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کودکانِ در انتظار دارو هستیم ما جوانان مبتلا به اس ام ای، 

قصــه بیمــاران اس ام ای و مشــکلات 
مربوط به کمبود داروی شان از خبرهایی 
است که این روزها مدام شنیده می شود. 
از مرگ بیماران و پیشرفت بیماری گرفته 
تــا روایت رنج های مــداوم و تجمع های 

پی درپی در طلب دارو.
امــا گاهــی رنــج بزرگســالان مبتلا به 
اس ام ای رنــگ دیگــری هــم دارد بــه 
نــام نادیده گرفته شــدن. ایــن رنج ها از 
پروتکل های تبعیض آمیز شروع می شود 
و تا تیتــر خبرگزاری ها با عنوان «کودکان 
اس ام ای» ادامــه دارد کــه نمونــه بارز 

بی توجهی به بزرگسالان مبتلاست.
مجتبی ۳۹ساله و دارای دو فرزند است و 
فرزندانش آرزو دارند پدرشان با دریافت 
دارو راحت تــر راه بــرود. زهرا ۴۲ســاله 
آرزوی راحــت غلتیدن هنــگام خواب را 
دارد. سپیده ۴۰ســاله آرزوی کارکردن و 
حضور در اجتماع را دارد. سارا ۲۳ساله 
آرزو دارد بتوانــد بدون کمــک جابه جا 
شــود. مختــار ۴۰ســاله آرزوی رفتن به 
مدرســه دخترش را دارد. امین ۲۳ساله 
آرزوی کارکــردن و ماشــین خریدن دارد. 
هدی ۳۷ســاله آرزوی دوباره راه رفتن و 
بلندشــدن از روی ویلچر را دارد. فاطمه 
۲۵ســاله آرزوی راحت بالارفتن از پله ها 
را دارد. مریــم ۴۴ســاله آرزوی شــرایط 
زندگی بهتر و کمک به والدینش را دارد. 
الهه ۳۷ساله آرزوی داشتن خیال آسوده 
بــرای پدر و مادر و دیدن اشــک شــوق 
همسر و والدینش را دارد. سحر ۳۱ساله 
آرزو دارد مادر شــود و بتواند با دســتان 
خــودش فرزندش را در آغــوش بگیرد. 
نفیسه ۳۲ســاله آرزوی داشــتن ردپایی 
روی برف ها را دارد. رضا ۳۵ســاله آرزو 
دارد دوباره خودکار به دست بگیرد و در 
آزمون وکالت شــرکت کند. لیلا ۲۳ساله 
آرزو دارد توانایــی راه رفتن را از دســت 

ندهد و بدون محدودیت زندگی کند.
من فاطمــه  هســتم، ۲۷ســاله و مبتلا 
بــه اس ام ای، با رؤیاهــا و آرزوهایی که 
سن وسال نمی شناسند. اینها فقط بخشی 
از آرزوهای دوستان بزرگسال من هستند. 
من و دیگر بیماران بزرگســال نیز بخشی 
از جامعه اس ام ای هســتیم و این نادیده 
گرفته شــدن را غیرانســانی می دانیــم. 
آرزوهای ما همراه ما بزرگ شــده اند. ما 

نمرده ایم.
حــالا یکــی از آرزوهــای بزرگ مــا این 
اســت که کاش کــودک مانــده بودیم، 
شــنیده  و  دیــده  شــاید  در این صــورت 
می شدیم و از کوچک ترین تیترهای خبری 

حذف نمی شدیم.
مــن فاطمــه  هســتم، ۲۷ ســاله و یک 
کودک مبتلا به اس ام ای؛ من و دوستانم 
کودکانی در انتظار دارو هســتیم و دیگر 

نمی خواهیم کنار گذاشته شویم.

راه حل ها و راهکارها
۱. تغییر نقش های جنسیتی: ترویج فرهنگ برابری و کاهش بار 
مســئولیت های سنتی زنان می تواند به بهبود سلامت روان آنان 

کمک کند.
۲. مقابله با خشــونت: تقویــت قوانین حمایت از زنــان و افزایش آگاهی 

عمومی درباره خشونت خانگی از گام های اساسی است.
۳. بهبود دسترســی به خدمات بهداشــتی: افزایش مراکز مشاوره و درمان 
افســردگی، به ویژه برای زنان مناطق محروم، می تواند تأثیر بسزایی داشته 

باشد.
۴. حمایت از زنان سرپرســت خانــوار: ایجاد فرصت های شــغلی و ارائه 
حمایت های مالی برای زنان سرپرست خانوار، استرس های اقتصادی آنان 

را کاهش می دهد.

جمع بندی
افســردگی در زنان نتیجه تعامل پیچیده ای از عوامل زیستی، روان شناختی، 
اجتماعی و اقتصادی اســت. با وجود آمــار نگران کننده، ایجاد تغییرات در 
سطح فردی و اجتماعی می تواند نقش مؤثری در کاهش این بحران داشته 
باشــد. در این مسیر، آگاهی بخشــی، تقویت حمایت های قانونی و توسعه 

خدمات بهداشت روانی از اولویت های اصلی هستند.

عوامل اجتماعی مؤثر بر افسردگی زنان ایرانی
۱. نقش های جنســیتی ســنتی: در جامعه ایران، نقش های جنسیتی اغلب 
به گونــه ای تعریف شــده اند که بــار ســنگین مســئولیت های خانوادگی و 
اجتماعی بر دوش زنان قرار دارد. از زنان انتظار می رود علاوه بر ایفای نقش 
همســر و مادر، در تأمین نیازهای اقتصادی خانواده نیز مشــارکت کنند. این 

فشار مضاعف می تواند منجر به خستگی روانی و در نتیجه افسردگی شود.
۲. تبعیض و نابرابری جنســیتی: زنان ایرانی در بسیاری از حوزه ها، از جمله 
بازار کار، دسترســی به فرصت هــای تحصیلی و موقعیت هــای مدیریتی، 
با تبعیض های گســترده ای روبه رو هســتند. برای مثــال، طبق گزارش های 
رســمی، نرخ اشــتغال زنان در ایران تنها حدود ۱۴ درصد اســت که بسیار 
کمتر از میانگین جهانی اســت. این محدودیت ها اغلب منجر به احساس 

ناکامی و کاهش عزت نفس در زنان می شود.
۳. فشــارهای فرهنگی و انتظــارات اجتماعی: فرهنگ غالب در بســیاری 
از مناطــق ایــران، زنــان را ملزم به رعایــت معیارهای خاصــی از رفتار و 
ظاهر می کنــد. انتظاراتی نظیر پایبندی به هنجارهــای خانوادگی، پذیرش 
محدودیت های اجتماعی و تأمین رضایت دیگران، باعث ایجاد تنش روانی 

و در نهایت افسردگی در زنان می شود.
۴. خشونت علیه زنان: خشونت خانگی یکی از مهم ترین عوامل اجتماعی 
مؤثر بر افســردگی زنان در ایران اســت. طبق آمارها، بیــن ۲۰ تا ۶۰ درصد 
از زنــان ایرانی در طــول زندگی خود نوعی از خشــونت را تجربه کرده اند. 
این خشــونت می تواند شامل آزار جسمی، روانی یا اقتصادی باشد و اثرات 

عمیقی بر سلامت روان زنان بگذارد.
۵. کنترل اجتماعی و محدودیت آزادی ها: در بسیاری از مناطق ایران، زنان 
با محدودیت هایی در زمینه آزادی های فردی، نظیر حق انتخاب پوشــش، 
اشــتغال و حتی رفت وآمد مواجه اند. ایــن محدودیت ها به ویژه برای زنان 
جوان که خواهان اســتقلال بیشــتری هســتند، می تواند منبع اســترس و 

افسردگی باشد.

 پیامدهای فشار اجتماعی بر سلامت روان زنان
فشــارهای اجتماعی که زنــان ایرانی تجربه می کننــد، اغلب به پیامدهای 

روان شناختی جدی منجر می شود. این پیامدها شامل موارد زیر است:
احساس درماندگی: محدودیت ها و تبعیض ها می توانند احساس ناتوانی و 

درماندگی در زنان ایجاد کنند.
کاهــش عزت نفس: تجربه مکــرر تبعیض و خشــونت، عزت نفس زنان را 

تضعیف می کند.
افزایش اســترس و اضطراب: زنان ایرانی اغلــب در مواجهه با نقش های 

متعدد و فشارهای اجتماعی، دچار استرس مداوم می شوند.
تمایل به انزوای اجتماعی: بسیاری از زنان برای فرار از فشارهای اجتماعی 

به انزوا روی می آورند  که خود عاملی برای تشدید افسردگی است.
۱. زنان سرپرســت خانوار: طبق آمارهای رســمی، بیش از ۳٫۵ میلیون زن 
سرپرست خانوار در ایران زندگی می کنند. این زنان با چالش های اقتصادی 
جــدی مواجه انــد و اغلب فاقــد حمایت هــای اجتماعی کافی هســتند. 
فشــارهای اقتصادی یکی از عوامل کلیدی افســردگی در این گروه از زنان 

است.
۲. نابرابری در فرصت های شــغلی: بازار کار ایران به گونه ای طراحی شده 
که زنان اغلب از دسترســی به شغل های پایدار و با درآمد مناسب محروم  
هســتند. این نابرابری اقتصادی باعث ایجاد احساس نابرابری اجتماعی و 

افزایش خطر افسردگی می شود.

راهکارهای کاهش فشار اجتماعی و افسردگی زنان ایرانی
۱. اصلاح نقش های جنســیتی: تغییر نگاه جامعــه به نقش زنان و مردان 
می تواند بــار روانی و اجتماعی را از دوش زنــان کاهش دهد. این اصلاح 

نیازمند آموزش های فرهنگی و ارتقای آگاهی عمومی است.
۲. حمایت از زنان سرپرست خانوار: ارائه حمایت های اقتصادی و اجتماعی 
به زنان سرپرســت خانــوار، مانند ایجــاد فرصت های شــغلی و افزایش 

کمک های دولتی، می تواند تأثیر بسزایی در کاهش افسردگی داشته باشد.
۳. مقابلــه با خشــونت علیه زنان: تقویت قوانین حمایــت از زنان و ایجاد 
مراکز مشاوره و پناهگاه های امن برای قربانیان خشونت از اقدامات ضروری 

است.
۴. افزایش دسترســی به خدمات بهداشــت روان: توسعه خدمات مشاوره 
و روان درمانــی، به ویژه در مناطق محروم، می تواند به پیشــگیری و درمان 

افسردگی در زنان کمک کند.
۵. کاهش تبعیض های جنســیتی: تدوین و اجرای سیاســت های حمایتی 
برای افزایش مشــارکت زنان در عرصه های اقتصادی و اجتماعی، یکی از 

راه های اساسی برای کاهش فشار اجتماعی است.

کاربران ویکی پدیای فارسی، ۲۱سالگی این دانشنامه آزاد را جشن گرفتند

ویکی پدیا رئیس ندارد

نگاه

خبر

یادداشت

جامعهجامعه

پرتاب روباه، یکــی از بازی های پرطرفدار در قرن های 
۱۷ و ۱۸ میلادی در بیشــتر قسمت های اروپا بوده است. 
ایــن نکته در هفتــه آخر ســال ۲۰۲۴، روی صفحه اول 
ویکی پدیای فارســی در بخش «آیا می دانســتید که...؟» 
نوشته شده بود و همان جا هم پیوندی به مدخل مربوط 
بــه این بازی غریب وجود داشــت تا مخاطــب کنجکاو 

بتواند بیشتر درباره آن بخواند.
نخستین ویرایش صفحه اول بخش فارسی ویکی پدیا 
مربوط به ۲۸ آذر ۱۳۸۲ اســت و کاربــری به نام روزبه 
آن را ایجاد کرده اســت. این صفحه شامل سه خط متن 
فارســی اســت و در آن اشاره شــده که به نظر می رسد 
سیستم ویرایش، مشــکل جدی دارد و در انتها از کابران 
علاقه مند بــه همکاری داوطلبانه، دعوت به مشــارکت 
شده اســت. روزبه پورنادر، مؤسس ویکی پدیای فارسی، 
امروز دیگــر کمتر در این دانشــنامه فعالیت می کند، اما 
ثمــره کار مشــارکت کنندگان داوطلب در این ۲۱ ســال، 
بیــش از یک میلیون مقاله اســت که روزانه مورد رجوع 

گسترده فارسی زبانان سراسر دنیا قرار می گیرد.
ویکی پدیا بر پنج بنیان اســتوار اســت؛ اصل نخســت 
تصریح می کند که با یک دانشــنامه ســروکار داریم که با 
تریبون سیاســی و منبر عقیدتــی مرزبندی دارد و صحت 
گزاره ها باید در منابع معتبر تأیید شــده باشــد؛ به عبارت 
دیگر، تحقیق دست اول در ویکی پدیا ممنوع است. اصل 
دوم مربــوط به لزوم رعایت دیــدگاه بی طرف در مقالات 
اســت و اینکه بایــد در مقالات، بــه دیدگاه های گوناگون 
حول یــک موضوع پرداخته شــود و هیــچ دیدگاهی به 
عنــوان حقیقت محض یا بهترین دیدگاه معرفی نشــود. 
اصل ســوم که گاه باعث سوء برداشــت کاربــران تازه کار 
می شــود، اشاره به «آزاد»بودن دانشــنامه دارد. در اینجا 
آزاد، اشاره به حق تکثیر محتوای نوشته شده در دانشنامه 
دارد و بــه عبارتی، هیچ کس مالک محتوای نوشته شــده 
در ویکی پدیا نیســت و دیگــران می توانند از آن به رایگان 
اســتفاده کنند یا با رعایت اصول، ویرایشش کنند. آزادی 
در اینجا به معنای آنارشیســم نیســت. اصــل چهارم به 
تعریــف چارچوب های اخلاقــی ویرایشــگران و قوانین 
حاکم بر تعامــلات آنها می پــردازد و در نهایت پنجمین 

اصل می گوید: «مقررات ویکی پدیا تغییرناپذیر نیستند».

مدیری که در خوابگاه زندگی می کند
ویکی پدیــای فارســی در حــال حاضر بیــش از ۳۰ 
مدیــر دارد کــه آرش یکی از آنهاســت. آرش امامی که 
دانشــجوی مقطع دکتری در دانشــگاه بهشــتی است، 
می گوید از نوجوانی سرگرم ویرایش در ویکی پدیا شده و 
پس از چند ســال تداوم فعالیت توانسته با جلب اعتماد 
کاربران، در ویکی پدیای فارسی دسترسی مدیریتی بگیرد. 
وقتی درباره حقوق و مزایای این جایگاه از او می پرســم، 
پاســخ می دهــد کــه ذات فعالیــت در این دانشــنامه، 
داوطلبانه و عام المنفعه اســت. نه کسی بابت ویرایش 
یا افــزودن محتوا به آن دســتمزدی دریافــت می کند و 
نه از خواننده و مخاطب حق اشــتراک گرفته می شــود؛ 
مدیر هم از این قاعده مســتثنا نیســت. او از روزهای اول 

می گوید: فعالیتش 
ســال ۱۳۸۵، زمانــی بود کــه ما بــرای چت کردن از 
یاهومســنجر استفاده می کردیم و شــبکه های اجتماعی 
به صورت امروزی هنوز پدیدار نشــده بودند. اینترنت تازه 
به صورت دایل آپ داشت گسترش پیدا می کرد و معمولا 
نتایج جســت وجوها به ویکی پدیا می رسید. آن زمان در 
گــوگل دنبال مقالــه ای دربــاره منطقــه ای جغرافیایی 
می گشــتم، اما نتوانســتم نتیجه ای به زبان فارســی پیدا 
کنم؛ بعد به انگلیسی ســرچ کردم دیدم در ویکی پدیای 
انگلیســی یک مدخل درباره اش وجود دارد. مقاله را به 
فارســی ترجمه کردم و مدخلی در ویکی پدیای فارســی 
برایش ســاختم. بــا خودم گفتــم من رفتم و گشــتم و 
اذیت شــدم تا از انگلیســی این را بخوانم، اما نفر بعدی 
که دنبال موضوع می گردد، باید به نتایج فارســی برســد 
و این مشــقتی را که من کشیدم، نکشــد. آرش می گوید 
روز بعــد از ایجاد مقاله متوجه شــده کــه کاربری دیگر 
مقالــه را بهبود داده و او پس از ایــن تجربه، تحت تأثیر 
روح همکاری جمعی این دانشــنامه قــرار می گیرد و به 
فعالیتش بــا انگیزه مضاعف ادامه می دهد؛ به طوری که 
تجربه اش را امروز با توصیف حســی شبیه به حضور در 

یک شبکه اجتماعی توصیف می کند.

اینجا اجماع کاربران، حرف آخر را می زند
ویکی پدیــا را کاربرانــش براســاس بحــث و اجماع 
اداره می کنند. سیاســت ها و رهنمودهای این دانشــنامه 
آزادی عمل و چارچوب تصمیمات جمعی را مشــخص 

می کنند. کاربران بر این اســاس توافق می کنند که کدام 
منبــع معتبــر و کدام یک نامعتبر اســت. بــه گزاره های 
منتشرشــده در کــدام رســانه می توان به عنــوان فکت 
نگاه کرد و کدام رســانه فقط در حــد نقل موضع دارای 
اعتبار اســت. بررسی سرشناســی مدخل های تازه هم از 
بحث های جاری همیشگی در ویکی پدیاست. جمع بندی 
این بحث ها معمولا توســط مدیر انجام می شود و نقش 
مدیر نه ریاســتی، بلکه در مقام تسهیلگر است. کاربران 
می توانند مدیر متخلف را طبق سازوکاری مشخص خلع 
کنند و گاهی هم ممکن اســت این اتفاق رأســا از سوی 
بنیاد «ویکی مدیا»، نهاد بالادســتی ویکی پدیا اجرا شود، 
چنان که چندی پیش درباره کاربری باســابقه به نام مرد 
تنها، بدون اعلام دلایل مشــخص اجرائی شــد و به طرد 

کامل این مدیر از دانشنامه انجامید.
در ویکی پدیا سطوح دسترســی مختلف وجود دارد. 
کاربــر ابتدا که وارد ســامانه می شــود حســاب کاربری 
ندارد و ویرایش هایش با آی پی مشــخص می شود. وقتی 
حساب کاربری ساخته شــود و تعداد ویرایش ها و طول 
مدت عضویت بالاتر برود، وضعیت کاربر به طور خودکار 
در ابتدا به تأییدشــده خودکار و پس از آن به تأییدشــده 
پایدار تغییر می کند. طبق اجماع فعلی، شرط تأییدشدن 
پایدار این است که ۳۰ روز از عمر حساب کاربری گذشته 
باشــد و کاربر در این مدت حداقــل ۵۰۰ ویرایش انجام 
داده باشد. به مرور و طبق عملکرد کاربر، دسترسی هایی 
چون گشــت خودکار، گشــت زن و واگردان به آنها اعطا 
می شود و معمولا جلب نظر یک مدیر برای دریافت آنها 
کافی اســت. این دسترسی ها در صورت تخلف به آسانی 
قابل بازســتاندن اســت. گرفتن ســه دسترســی دیگر با 
نام های ویکی بان، مدیر و دیوان ســالار نیاز به رأی گیری و 
جلب اعتماد کاربران دارد. کاربران دارای این دسترســی 
در ســطوح متفــاوت می توانند مقالات را حــذف کنند، 
ویرایش مقــالات در معرض خرابــکاری را به گروه های 
کاربری خاص محدود کنند یا دسترسی های خاصی را به 
کاربران اعطا کــرده یا از آنها پس بگیرند. البته قدرت در 

ویکی پدیا همیشه زیر ذره بین کاربران است.
آرش امامــی کــه در ویکی پدیــای فارســی مدیــر و 
دیوان ســالار اســت، درباره فرایند رســیدگی به تخلفات 
در ویکی پدیای فارســی می گوید: مدیــر قدرت فراقانونی 
ندارد و اگر تخلفی کند، هیئت نظارت شــکایت را بررسی 
می کند و اگر تشــخیص به واردبودن اتهام داد، می تواند 
حکم به تذکر یــا عزل مدیر بدهد. این هیئت به وســیله 
انتخابات ســالانه انتخاب می شــود. کاربر می تواند خود 
را بــرای حضور در این جایــگاه نامزد کنــد و اگر بتواند 
اعتماد سایر اعضای جامعه را به  دست بیاورد، یک سال 
در این شــورا عضو می شود. به این  شکل اداره ویکی پدیا 
در داخــل همیــن جامعــه کاربرانش می مانــد. امامی 
می گوید: به عنوان کسی که الان سال هجدهم است که 
در ویکی پدیا هســتم با قاطعیت می گویم که برای اداره 
ویکی پدیا هیچ ســاخت و پاختی بــا فضای بیرون از آن، 

مثلا با کانون های قدرت وجود ندارد.

کربلایی اکبرخان، سرشناس نیست
یکــی از دلایل متــداول حــذف مدخل هــا موضوع 
سرشناســی اســت؛ این سرشناســی کمی با تعریفی که 
احتمالا در ذهن عموم مردم وجود دارد متفاوت اســت. 
در یــک مکمل توضیحی کوتاه که بیــن ویکی پدین ها به 
«وپ: کربلایی» شهره اســت، معیار سنجش سرشناسی 
این طور ترسیم می شود: «اگر داشتن مقاله در ویکی پدیا، 
باعث اعتبار پیداکردن بیشــترِ کربلایــی اکبرخان مجاهد 
می شــود، کربلایی مزبور سرشناســی ندارد!». در ادامه 
آمده: «به جــای کربلایی، هر موضوع دیگری می خواهید 
بگذاریــد. یــک وبگاه، یک شــرکت، یــک محصول، یک 
عقیده. اگــر این موضوع برای بیشترشــدن اعتبارش نیاز 
دارد که در ویکی پدیا برایش مقاله بســازید تا دیده شود، 

یعنی سرشناس نیست».
به عبارتی سرشناســی در ویکی پدیــا لزوما به معنای 
شایســتگی شــخصی و کاری نیســت و محک احراز آن، 
پوشــش قابل توجــه و عمیق در منابع معتبــر «ثانویه» 
اســت. بر همین اساس است که به عنوان مثال، بسیاری 
از قاتــلان زنجیره ای در ویکی پدیا سرشــناس محســوب 

می شوند و می توانند صاحب مدخل باشند.

استادی که دانشجویانش را راهی ویکی پدیا کرد
شــاید در ذهن بســیاری از مــردم، ویکی پدیــا و کار 
آکادمیک هیچ ســنخیتی با هم نداشته باشند، اما هستند 

کســانی که نظری متفاوت دارند. علی شــریفی زارچی، 
اســتادیار دانشکده مهندســی کامپیوتر دانشگاه صنعتی 
شریف، به «شــرق» می گوید در رشته های فنی مهندسی 
یا حداقــل در آن محیطی که من با آن در ارتباط بوده ام، 
ســوگیری منفــی نســبت بــه ویکی پدیا وجود نــدارد و 
برعکس، خیلــی هم ویکی پدیا مثبت ارزیابی می شــود. 
مطالعــات مختلفی وجود دارد که مثــلا در یکی از آنها 
تعــدادی پیــج رنــدوم از ویکی پدیا درباره یک ســری از 
موضوعات را با آخرین نســخه دایره المعــارف بریتانیکا 
مقایســه کرده انــد و دیده اند کــه اطلاعــات ویکی پدیا 
دقیق تر اســت، دلیلش هم این اســت که به روزتر است. 
درســت است که چون هرکســی امکان ویرایش مقالات 
را دارد هیچ تضمینی نیســت که همیشه مطلب درست 
باشــد، اما به خصوص درمــورد مقــالات پربازدید چون 
صفحات تحت رصد جمع کثیری از افراد اســت، خطاها 

خیلی سریع اصلاح می شود.
زارچی می گوید اواســط دهه ۸۰ شمســی در ابتدای 
دوران تدریس خود در دانشــگاه صنعتی شــریف، شاهد 
بودم که اســتادان از دانشــجویان تحقیقات مختصری را 
برای ارا ئه به عنوان تکلیف درسی طلب می کردند و تمام 

اینها در پایان ترم و گرفتن نمره، دور ریخته می شــدند.
آنجا به ذهنــم خطور کرد که به جای اینکه این همه 
وقــت، دور ریخته شــود، کاری انجام شــود که در آینده 
هم بمانــد؛ یعنی هم اثر یادگیری مثبتی برای دانشــجو 
داشته باشــد و هم به دیگران کمک کند. در آن زمان به 
دانشــجویان گفتم که یک نمره اضافه تر در نظر می گیرم 
برای کســی که مثلا چهار تا مقاله ویکی پدیا را به فارسی 
ترجمــه کند یا اینکه یک پیج فارســی خــوب را از ابتدا 
بســازد. بعدها هم این ایده به صورتــی مدون درآمد، به 
شــکلی که یکی از افراد تیــم تدریس (همان افرادی که 
بقیه اســتادها به آنها می گویند تی اِی و من خیلی پرهیز 
دارم) در یــک برهه ای از زمان تــرم فراخوان می داد به 
دانشــجوها و به هر دانشــجو چند موضوع را پیشــنهاد 
می داد و آرش پوردامغانی با دقت خاصی آن موضوعات 
را بررســی می کرد و پس از تأیید او، دانشجوها صفحات 
را اگر نبود ایجــاد می کردند و اگر بود کاملش می کردند. 
دســت آخر او کنترل کیفی می کرد و اگر کار خیلی خوب 
انجام شــده بود، نمره کامل و حتی بیش از نمره کامل را 
دانشجو می گرفت. این جوری دانشجوها هم درس را یاد 
می گرفتند و هم حاصل زحماتشــان دور ریخته نمی شد 
و بعــدا صدها یا هزاران نفر می توانســتند از دســتمایه 
زحمتشــان اســتفاده کنند. بــرای هر ترم شــاید صدها 
صفحه جدیــد به ویکی پدیای فارســی اضافه می شــد 
ما ایــن ایده را درباره چند درس  اجــرا کردیم و حالا اگر 
ببینیــد، کمتر موضوعی را پیــدا می کنید که جز ء مفاهیم 
اصلی آن حوزه باشــد و درموردش صفحه ویکی پدیای 
خوب وجود نداشته باشد. آن موضوعات بعد از یکی، دو 
ترم که درس ارائه می شد، کاملا شخم زده می شد؛ یعنی 
بچه ها مثلا ترم اول صفحات موضوعات مهم تر را کامل 
می کردند و ترم بعد که همان درس ارائه می شــد ناگزیر 
بودنــد بروند ســراغ موضوعات فرعی. تــا امروز هزاران 
صفحه ویکی پدیای فارســی در ایــن درس هایی که من 

ارائه دادم ساخته شده است.

بیدار ویکی پدیا نگهبان های 
وقتی صفحه اصلی ویکی پدیای فارسی را باز کنید، در 
ستون ســمت راست چشمتان به پیوندی می خورد به نام 
«تغییرات اخیر». در ایــن صفحه می توان به صورت زنده، 
تمام ویرایش های اخیر دانشــنامه را مشاهده کرد. برخی 
از این ویرایش ها ســازنده نیســتند؛ ایــن ویرایش ها گاهی 
با هدف امتحان کردن سیســتم از ســوی کاربران تازه وارد 
انجام می شــود، گاهی با حســن نیت توسط افراد ناآگاه و 
بعضی وقت ها هم با هدف خرابکاری در مقالات. تعدادی 
از ویکی پدین ها زمان های آزاد خود را به بررسی تغییرات 
و مقابلــه با خرابــکاری اختصاص می دهنــد و برخی از 
کاربران دارای مهارت، از توانمندی خود در برنامه نویسی 

برای ایجاد ربات های نگهبان استفاده می کنند.

دگران کاشتند و ما خوردیم/ ما بکاریم و دیگران بخورند
به باور شــریفی زارچی، آزادســازی اطلاعات، مبنای 
اجرای پروژه های بزرگ تر انسان است؛ شما الان درمورد 
هــوش مصنوعی بــه عنوان مثــال چــت جی پی تی یا 
مدل های مشــابهش می شــنوید و خب اینها اتفاقا یکی 
از مهم تریــن منابعش همیــن ویکی پدیا یا ســایر منابع 
آزاد دانش بشــری مثل گیتهات یا استک اورفلو است که 
به صورت آزاد و عمومی هســتند. خیلی از پیشرفت های 

بعدی بشر بر همین سنگ بناها استوار شده است.

ادامـه از 
صفحه

۸

چرا زنان بیشتر دچار افسردگی می شوند؟

نادر در کشور وضعیت ذخیره خون های
 رئیس بخش انجمــاد خون و گروه های 
خونی نادر ســازمان انتقال خون درباره 
چگونگــی شناســایی صاحبــان دارای 
گروه های خونی نادر و همچنین وضعیت 

ذخیره این خون ها در کشور توضیح داد.
دکتر مهدی کرباســی زاده در همایش «روز 
ملی خون های نادر»، اظهار کرد: ســازمان 
انتقال خون ایران، نهم مرداد ســال ۱۳۵۳ 
تأســیس شــد. حدود یک  ســال پــس از 
تأسیس سازمان انتقال خون، بخش انجماد 
خون های نادر با توجه به نیاز کشــور ایجاد 
شــد. وی دربــاره چگونگی ذخیره ســازی 
خون های نــادر توضیــح داد: هنگامی که 
بخش انجماد خون های نادر در ســازمان 
انتقال خون ایجاد شد، این بخش با استفاده 
از تکنولوژی آن بازه زمانی یعنی با استفاده 
از روش «ECU با غلظت پایین» و تانک های 
«ازت مایع» نســبت بــه انجماد خون های 
نادر برای درازمدت اقدام می کردند. رئیس 
بخش انجماد خون و گروه های خونی نادر 
ســازمان انتقال خون با بیــان اینکه روش 
ذخیره ســازی خون های نادر در سال ۱۳۷۴ 
تغییر کرد، گفت: خون های نادر با استفاده 
از روش «ECU با غلظت بالا» و اســتفاده 
از فیلترهای مکانیکی در دمای بسیار پایین 

ذخیره سازی می شدند.  

 عرفان نجف آبادی

فاطمه کنهانی
نویسنده و فعال اجتماعی در زمینه معلولیت


